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چکیده
امروزه مهاجرت و پیامدهای آن که منجر به تغییرات گسترده ای در جهان شده، موضوع بحث برانگیز 
بسیاری از گروه های دانشگاهی و مطالعاتی است. در زمینه مطالعات مهاجرت، در اغلب موارد تجارب 
مردان مهاجر که همچنان ادعا می شود نماینده همه مهاجران هستند، ارائه می گردد و تجربه زنان مهاجر 
در دیاسپورا به طور قابل توجهی نادیده انگاشته می شود. این مقاله به بررسی بخش های نادیده گرفته شده 
تجارب زنان در مهاجرت به عنوان فرودست می پردازد و بر همگون سازی آن ها در کشور میزبان، مطابق 
محسن  برجسته ی  رمان  منظور،  همین  به  دارد.  تمرکز  اسپیوک  گایاتری  پسااستعماری  نظریه های  با 
حمید، خروجی غرب انتخاب شده است. این پژوهش به بررسی دقیق همانندسازی شخصیت زن این 
رمان در فضای بینابینی یا هیبریدی می پردازد که سرانجام موجب ایجاد هویت التقاطی در وی می گردد. 
اگرچه اکثر مطالعات مهاجرت بر این باورند که فضای بینابینی، مهاجر را در یک موقعیت ناممکن قرار 
می دهد، اما قرار گرفتن در این فضا، اثرات مثبتی بر زنان مهاجر دارد. نکته ی مثبت بازسازیِ هویت 
التقاطی این است که سیستم های اعتقادی و ارزشی را تصفیه و اصلاح و همانندسازی را تسریع می نماید 
و سبب تسهیل فرایند ادغام با فرهنگ میزبان می شود. در پایان، به نظر می رسد هویت التقاطی به زنان 

اجازه ی حرکت آزادانه در فرهنگ های مختلف را می دهد و حس خانه و تعلق داشتن را ایجاد می کند.
واژگان کلیدی: فرودست، فضای بینابینی یا هیبریدی، گایاتری اسپیوک، محسن حمید، مهاجرت، هویت 
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مقدمه
محسن حمید در مقدمه مجموعه مقالاتش، خود را «نیمه برونی» توصیف می کند که در 
 Hamid, Discontents( لاهور، نیویورک و لندن زندگی کرده و “هر سه را خانه می داند
xiii”(. از زمانی که نوشتن را آغاز کرد، بارها تعهد خود را به فراملیتی بودن ابراز 

کرده، اما این دیدگاه جهانی مانع دلبستگی ملی نیست و نویسنده از دسترسی خود 
به رسانه های غربی نیز برای جلب توجه به مبارزات پاکستان استفاده کرده است. 
با وجودی که محسن حمید به زبان انگلیسی می نویسد و در محافل ادبی سراسر 
جهان تحسین شده، در پاکستان نیز مورد تمجید قرار گرفته و به علت خدماتش به 
ادبیات، از رئیس جمهور جایزه عالی ستاره سال 2018 را دریافت کرده است. یکی از 
جدیدترین رمان های حمید، خروجی غرب در سال 2017 منتشر شد و نیویورک تایمز 
آن را به عنوان یکی از ده کتاب برتر سال 2017 معرفی کرده است. این رمان در فهرست 
نهایی جایزه بوکر 2017 و همچنین در فهرست نهایی جایزه بین المللی ایمپک دوبلین در 

سال 2019 قرار گرفته است.
مقاله حاضر بخش های نادیده گرفته شده تجارب زنان مهاجر را بررسی می کند و بر 
روند همانندسازی آن ها در کشور میزبان براساس نظریه های پسااستعماری گایاتری 
اسپیوک متمرکز است. تجربه مهاجرت همیشه با تنش و درگیری همراه است. به عبارت 
دیگر، مهاجر همواره تحت امر است تا در اسرع وقت با فرهنگ میزبان همانندسازی 
کند. در این مقاله با تمرکز بر رمان خروجی غربِ محسن حمید، پیامدهای همانندسازی 
زنان مهاجر با فرهنگ میزبان، ایجاد هویت التقاطی آن ها به ویژه شخصیت اصلی زن 
داستان – نادیا- در فضای بینابینی یا هیبریدی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هرچند 
همانندسازی و انطباق با فرهنگ های میزبان در فضاهای بینابینی، زنان مهاجر را در 
موقعیت های ناممکن قرار می دهد، دگرگونی هویت زنان مهاجر نیز می تواند به ابزاری 
برای ساختارشکنی کلیشه های زنان جهان سوم و گفتمان هژمونیک مردسالار تبدیل 
شود. در خروجی غرب، شخصیت اصلی، نادیا، زنی مهاجر و با هویت التقاطی است که 
در فضای بینابینی یا هیبریدی کشورهای میزبان شکل گرفته است. درواقع، زن مهاجر 
به عنوان فردی توصیف می شود که “مفاهیم همگن هویت و تعلق را به چالش می کشد 
(Skalle 77”). این هویت التقاطی به گونه ای است که زن مهاجر مجبور نیست بین دو 

هویت، به ویژه هویت فرهنگی کشور خود و هویتی که در آن قرار دارد، یکی را انتخاب 
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کند. در واقع، هر دو هویت “می توانند با هم در یک فرد وجود داشته باشد، گفت وگو کنند 
و درک فرهنگی را ارتقا دهند (Skalle 85”). به این ترتیب، زن مهاجر در فضای هیبریدی 
به هویتی التقاطی دست می یابد که به وی قدرت می بخشد تا آزادانه بین فرهنگ ها حرکت 
و حتی در مکان های جدید خود، احساس خانه و تعلق ایجاد کند. ایده های تغییر هویت 
و خلق هویت التقاطی در نادیا در رمان خروجی غرب بسیار مشهود است و به عنوان 
نمونه ای کلیدی از یک زن مهاجر، به تصویر کشیده شده که هویتش تحت تاثیر مکان ها 
و فرهنگ هایی است که در سراسر جهان با آنها مواجه می شود. وی در ابتدا در فرهنگ 
میزبان احساس «کرم  بودن» می کند اما در پایان داستان، به پروانه ای زیبا تبدیل می شود.

پیشینه تحقیق
زمینه  در  اما  شده،  انجام  حمید  محسن  رمان های  درباره  متعددی  مطالعات  اگرچه 
مطالعات مهاجرت، در اغلب موارد، تجارب مردان مهاجر که همچنان ادعا می شود نماینده 
همه مهاجران هستند، مورد تاکید است و تجربیات زنان مهاجر در دیاسپورا به طور 
قابل توجهی نادیده انگاشته می شود. مشتاق بلال )2020( در مقاله خود با عنوان “خوانش 
خروجی غرب محسن حمید به عنوان یک رمان جهانی» به بررسی این موضوع می پردازد 
که چگونه داستان محسن حمید به اصطلاح “قانون طبیعی” ادبیات جهان را به چالش 
می کشد که بر اساس آن یک اثر ادبی قبل از ورود به ادبیات جهان، ابتدا باید در ادبیات 
ملی قرار گیرد )122(. مایکل پرفکت )2019( در مقاله ای با عنوان “وجود سیاه چاله ها در 
یکپارچگی ملل: پناهندگان در خروجی غرب محسن حمید” به بررسی بازنمایی پناهندگان 
در خروجی غرب محسن حمید می پردازد. این رمان به د لیل واکنش هایش به بحران 
مهاجران در عصر خود بسیار مورد تحسین قرار گرفت. جانت ویلسون )2017( در 
فصلی از کتاب “محسن حمید: رمان فراملی جهانی شده» به اثرات سیاسی، اقتصادی و 
فرصت های آموزشی ایالات متحده بر جوانان دارای هویت فراملی پاکستانی می پردازد. 
روژینا نارزاری )2021( در مقاله “نوشتن به مثابه ی مقاومت: خوانش رمان های منتخب 
محسن حمید» به تاثیرات منفی یازده سپتامبر بر زندگی مهاجران تمرکز دارد و امبرین 
این  ویژه  اسلام هراسی”، به طور  حاوی  در متون  ابهام  از  ”تله هایی  های )2020( در 
تاثیرات مخرب را بر رمان بنیادگرای ناراضی حمید مورد بررسی قرار می دهد. در 
تا  لاهور  عنوان «از  مقاله ای با  و علیزاده )2019(  فرهمندفر  موضوع،  همین  راستای 
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نیویورک: در جست وجوی «فضای  سوم» در رمان  بنیادگرای  ناراضی “ دارند که نشان  
می دهند  نقشۀ  فرهنگی  جهان، نیاز به  طراحی  دوباره  دارد؛ زیرا فرهنگ های  ملی  بر مبنای  
محدودسازی  بیگانه  استوارند؛ اما فرهنگ  ها برخاسته  از رفتار و اعمال  مردمان  است و 
اصالتی  ذاتی   و ناب  ندارند. علی طهور )2018( در پایان نامه خود “ترروریسم: بررسی 
موردی خروجی غرب محسن حمید» به بازنمایی مقوله ترروریسم در غرب و شرق 
می پردازد. زهرا طاهری )2021( در مقاله «جامعه انضباطی یا جامعه کنترلی، مسئله 
این است» به بررسی ساختار سراسربین و ارتباط آن با مهاجرت در عصر حاضر 
می پردازد. برخی از جمله پائلو بروئر )2019( بر جنبه های سیاسی استفاده حمید از 
رئالیسم جادویی تمرکز دارند. محمود صفدر )2018( در مقاله اش با عنوان “جنسیت 
در داستان های محسن حمید» نشان می دهد که چگونه زنان مدرن پاکستانی از این که 

مجبور به تن دردادن به سنت ها هستد، ناراضی هستند.

چهارچوب نظری
گایاتری اسپیوک 24 فوریه 1942 در کلکته از والدینی از طبقه شهری متوسط، متولد 
شد و به نسل اول روشنفکران هندی پس از استقلال تعلق دارد. او سال 1959 دوره 
کارشناسی خود را در رشته زبان انگلیسی در دانشگاه کلکته به پایان رساند و با رتبه 
اول فارغ التحصیل شد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان انگلیسی 
از دانشگاه کورنل دریافت کرد و در دوره دکترا در دانشگاه آیووا تدریس می کرد. 
رساله  ی دکتری او درباره ییتس با عنوان «باید خودی از نو بسازم: زندگی و اشعار 
بی، دبلیو، ییتس» با راهنمایی پائول دی من در سال 1974 منتشر شد. آثار بعدی او در 
زمینه های نقد ادبی پساساختارگرایانه، خوانش ساختارشکنانه از مارکسیسم، فمنیسم 
و پسااستعمار است. درحال حاضر، او استاد دانشگاه کلمبیا و از بنیان گذاران موسسه 
ادبیات تطبیقی و جامعه است. وی مانند از بسیاری از نویسندگان پسااستعماری، استدلال 
می کند که فمنیست های غربی تنها زمانی در استعمار گفتمانی شرکت می کنند که تجارب 
زنان غیرسفیدپوست و غیرغربی را برای حمایت از استدلال هایی که صرفا به دنبال 
بهبود وضعیت زندگی خود هستند، به کار می گیرند. او همچنین معتقد است که نظریه ها 
و رویه های آکادمیک عموما به سنت های معرفتی و فکری غالب اروپایی می پردازند و 

معرفت شرق را نادیده می گیرند، به حاشیه می برند و کنار می گذارند.
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گایاتری اسپیوک بیشتر به خاطر مقاله اش با عنوان “آیا فرودست می تواند صحبت 
کند؟» شناخته می شود که به تضاد فرهنگی بین روشنفکران غربی و تعریف آن ها از 
مردمان فرودست که به  نظر او ناشی از ناآگاهی است، می پردازد. او مدعی است که 
کشورهای غربی سعی دارند کشورهای تحت سلطه خود را در جهل و ناآگاهی نگه 
دارند؛ و چنانچه نماینده ای از بین آن ها به آگاهی دست یابد و بخواهد صدایش شنیده 
شود، به او برچسب «جهان سومی» می زنند و وی را نادیده می انگارند. هدف اسپیوک 
برای تعیین سطحی که فرودست بتواند در آن شنیده یا خوانده شود، دست  یافتنی است؛ 
زیرا آنچه گفته می شود، نادیده گرفته، فراموش یا «از سوابق تاریخی و مردانه  محور 
به سادگی ناپدید می شود (Morton 33”). پیام مورد نظر فرودست چه توسط مقامات 
شنیده  می شود،  خاموش  لیبرال  چندفرهنگی  کلان شهرهای  آکادمی  چه  استعماری 
نمی شود یا به اشتباه تفسیر می گردد. به عبارت دیگر، استدلال اسپیوک نشان داد که 
چگونه شرایط تاریخی و سیاسی تضمین نمی کنند که منافع گروه های فرودست به 

.(”Morton 57) رسمیت شناخته یا صدای آن ها شنیده شوند
از دیدگاه اسپیوک در روند مهاجرت، هویت زن مهاجر از “کسی” ولو فرودست به 
“هیچ کس” تبدیل می شود؛ او با ناامیدی بیشتری عذاب می کشد، زیرا از عضو درجه 
دوم سابق یک جامعه به فردی تبدیل می شود که فقط «دیگری» است و دواقع دوبار به 
حاشیه رانده می شود: یک بار توسط مردان جامعه ی خود و سپس توسط تمام افراد 
کشور میزبان. این مخمصه غیریت، یک واقعیت جهانی در میان زنان مهاجر است؛ 
زیرا نه تنها آن را از سوی افراد با ملیت متفاوت، بلکه حتی از سوی افرادی با نژاد یا 
پیشینه ی مشابه آن ها، تجربه می کنند. اسپیوک تنها راه حل برون رفت از این مخمصه را 
ایجاد هویت التقاطی برای زنان مهاجر می داند. این هویت التقاطی، به گونه ای است که زن 
مهاجر را مجبور به انتخاب بین دو هویت، به ویژه هویت فرهنگی کشور خود و هویت 
کشوری که در آن قرار دارد، نمی کند. به عبارت دیگر، هر دو هویت می توانند با هم در 
یک فرد وجود داشته باشد، چانه زنی کنند و درک فرهنگی فرد مهاجر را ارتقا دهند 

 .(Criticis   m, Feminis   m and the Ins  titution” 16”)

هرچند تقریبا بر اساس اکثر مطالعات مهاجرت، فضای بینابینی یا هیبریدی در واقع 
یک وضعیت ناممکن است و مهاجران را به اشباحی سرگردان تبدیل می کند که دیگر 
نه کاملا به فرهنگ خود تعلق دارند نه به فرهنگ میزبان. این مقاله ادعا دارد که این 
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تاثیرات همواره منفی نیستند و درباره زنان مهاجر با ایجاد هویت التقاطی، این تاثیرات 
عمدتا مثبت خواهد بود. نکته مثبت بازسازی هویت التقاطی این است که سیستم های 
اعتقادی و ارزشی را تصفیه و اصلاح، همانندسازی را تسریع و ادغام با فرهنگ میزبان 
را تسهیل می کند. درنهایت، به نظر می رسد هویت التقاطی به زنان اجازه ی حرکت آزادانه 
در فرهنگ های مختلف را می دهد و حس خانه و تعلق  داشتن را ایجاد می کند. این مقاله 
همچنین سعی دارد با تمرکز بر رمان خروجی غرب محسن حمید، به پرسش های ذیل 
پاسخ دهد: چگونه فرایند همانندسازی در فضای هیبریدی برای زن مهاجر صورت 
مهاجر  زن  در  التقاطی  هویت های  ایجاد  موجب  همانندسازی  این  چگونه  می گیرد؟ 
می شود؟ چگونه هویت های التقاطی موجب تصفیه و اصلاح سیستم های اعتقادی و 
ارزشی زن مهاجر می گردند؟ هویت های التقاطی جدید زن مهاجر تا چه اندازه به او 
کمک می کنند تا احساس خانه و تعلق را در کشورهای میزبان گسترش دهد؟ چگونه 
هویت های ترکیب و ادغام شده به زن مهاجر در خروجی غرب کمک می کند تا آزادانه در 

فرهنگ های مختلف حرکت کند و با سایر زنان به راحتی ارتباط برقرار نماید؟

بحث و بررسی 
از دغدغه های اصلی آثار محسن حمید به عنوان نویسنده ای برجسته در ادبیات معاصر 
مهاجر و به عنوان مهاجری که در پاکستان، بریتانیا و آمریکا زندگی کرده، موضوع 
جهانی مهاجرت است که در خروجی غرب به بهترین شکل به تصویر کشیده شده است. 
در خروجی غرب، حمید داستان دو عاشق مهاجر به نام های نادیا و سعید را روایت 
می کند که در بحبوحه ی جنگ داخلی پاکستان بین دولت و شبه نظامیان، شهر خود را 
ترک می کنند. با گنجاندن عناصر رئالیسم جادویی در روایت، شخصیت ها بلافاصله از 
مکانی به مکان دیگر از طریق سیستمی از درهای سیاه جادویی منتقل می شوند. نادیا و 
سعید با کمک این درهای جادویی از زادگاهشان به میکونوس، لندن و سرانجام مارین 
منتقل می  شوند و با تلاشی خستگی ناپذیر سعی در ساختن زندگی جدیدی برای خود 
دارند. ضمن مهاجرت قهرمانان داستان از این درها، این رمان به مفاهیم دیاسپورا، 
خانه و هویت از طریق بازنمایی شخصیت های اصلی خود می پردازد. همان طور که 
برخی از منتقدان اشاره کرده اند، حمید سعی می کند “دنیایی را به تصویر بکشد که 
در آن مرزهای مشخص، سفت و سختی وجود ندارد و مردم با سهولت نسبی در 
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آنجا حرکت می کنند” (Mir 15). در طول رمان نادیا و سعید موقعیت های خود را در 
سرزمین مادری و مقصدهای خارجی، به طور متناقض مدیریت می کنند. با پیشروی 
داستان روشن می شود که سعید به سختی در برابر فرهنگ میزبان مقاومت می کند، از 
فرایند همانندسازی بازمی ماند و سرانجام، تحمل نمی کند و به پاکستان بازمی گردد. نادیا 
نیز هرچند ابتدا مقاومت می کند، اما به خود اجازه می دهد با زنانی از فرهنگ های متفاوت 
ارتباط برقرار کند. بنابراین، وارد فرایند همانندسازی می شود که منجر به ایجاد هویت 
التقاطی در وی می گردد. این هویت التقاطی به نادیا کمک می کند تا جایی برای خود در 

کشور میزبان باز کند.

زنان و ایجاد هویت التقاطی در فضای بینابینی 
وطن یکی از مهم ترین چالش های مهاجران است که حمید در خروجی غرب به آن توجه 
 .(Exley 56) کرده است. در این رمان، نادیا ابتدا خود را “در بین دو جهان گرفتار» می بیند
بنابراین “در او حالتی گیج کننده ای وجود دارد که بین دو سرزمین، جذب و دفع می شود 
(Li 209)». نادیا از نظر فیزیکی و جسمی در لندن است، اما از نظر روحی، هویت او بین 

پاکستان و انگلیس یا به عبارتی شرق و غرب گیر کرده است. هر بار که او و سعید از 
یکی از درهای سیاه عبور می کنند، در روابطشان گسست ایجاد می شود. جدایی نادیا 
از سعید در استعاره به معنای جدایی از خود قدیمی اش است. گرچه او هرگز نمی تواند 
سعید یا گذشته ا ش را کاملا رها کند؛ جدایی او از سرزمین قدیم و دلبستگی اش به 

سرزمین جدید، ناگزیر او را به سمت کسب هویتی جدید سوق می دهد.
نادیا قبل از مهاجرت، زندگی یک مهاجر را به عنوان یکی از بیگانگان و سایر افراد 
منفور جامعه، درست مانند یک جانور موذی سمی تصور می کند. به همین ترتیب، 
نادیا حتی قبل از مهاجرت به کشوری دیگر، از قبل آگاه است که حرکت آن ها منجر 
به تغییر هویت وی می شود. تبدیل  شدن به یک جانور موذی در قفس، بیانگر تغییر 
هویت مخربی است که توسط اسپیوک بیان می شود؛ زیرا زن مهاجر هویت خود را 
 Criticis   m,” ) از دست می دهد، بی چهره و ساکت و کاملا فاقد جایگاه انسانی می شود
Feminis   m and the Ins  titution” 18). درباره نادیا، تصویر نمادین او از خود به عنوان یک 

جانور موذی در قفس در کشوری دیگر، تصویر اولیه او را منعکس می کند که حاکی 
از تبدیل استعاری اش به عنوان یک مهاجر به یک حیوان نفرت انگیز است. نادیا ابتدا از 
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افراد غیرهم وطن و غیرهم زبان، بسیار می ترسد. نگران است که مورد لطف غریبه ها 
قرار گیرد، از خیرات آن ها استفاده کند و مانند جانوران موذی در قفس محبوس شود 
(Hamid, Exit Wes  t 9"). اما در ابتدای مهاجرت با دختری یونانی مواجه می شود که 

به عنوان داوطلبی بومی به مهاجران کمک می کند و تمایل زیادی برای کمک به نادیا و 
سعید دارد. به همین ترتیب، عمل ملایم او در پانسمان زخم نادیا و گرفتن دستان وی، 
در تضادکامل با ترس های اولیه نادیا است. بنابراین، کلیشه های نادیا درباره بومیان 
سرزمین های بیگانه، با مهربانی و همدلی دختر یونانی، از بین می رود و به او می فهماند 
که پذیرای خارجی ها و فرهنگ آن ها بودن، در اقع می تواند برای مهاجر مفید و نشاط آور 
باشد. بنابراین، نادیا با کشف جنبه ی مثبت جدیدی از هویت التقاطی خود، بلافاصله با 
دختر یونانی دوست می شود. از طریق اوست که نادیا می تواند خود را شکوفا کند و 

برای اولین بار، با فرهنگ خارجی و مردم کنار بیاید.
در فضای هیبریدی لندن، نوعی رابطه متقابل بین پیرزنی نیجریه ای و نادیا شکل 
می گیرد. نادیا برای اولین بار در یک جلسه شورا شرکت می کند که این پیرزن نیجریه  ی 
عضو آن است. حضور او ابتدا نه تنها به دلیل این که یک شرکت کننده غیرنیجریه ای است، 
بلکه عمدتا به علت سن کم، موجب ناراحتی و رنجش سایر اعضا می شود. نادیا و زن 
نیجریه ای هر دو به یکدیگر کمک می کنند: نادیا برای بالارفتن از پله ها به پیرزن کمک 
می کند و پیرزن به نادیا کمک می کند تا به راحتی و بدون هیچ پرسش و تردیدی توسط 
 Hamid, Exit Wes  t) شورا پذیرفته شود. او با اشاره به نادیا می گوید “بیا کنارم بایست
144") و بدین طریق با اعلام حمایت کامل از او، برایش جایگاهی قائل می شود. باید اشاره 

کرد که عضویت نادیا در شورا در افزایش شخصیت چندفرهنگی او بسیار حائز اهمیت 
است. به عبارت دیگر، نادیا، به جای این که خود را یک دیگری نفرت انگیز تصور کند، شروع 
به درک این نکته می کند که وحدت چندفرهنگی می تواند در تنوع وجود داشته باشد. او 
با عضویت در شورا می آموزد که مردمی را که فرهنگ و زبانشان شبیه او نیست، 
بپذیرد و با آن ها کنار بیاید. ایده های تازه ی او درباره زندگی با افراد دیگر حتی زمانی 
که سرانجام به مارین نقل مکان می کنند نیز ادامه دارد. در مارین، که آخرین مقصد این 
زوج است، نادیا همچنان می تواند توانایی خود را در جهت یابی در میان فرهنگ ها ثابت 
کند. یکی از راه هایی که وی این امر را نشان می دهد، رابطه اش با سرآشپزی است که 
با او کار می کند. سرآشپز به نادیا توضیح می دهد که “انواع غذاهای قدیمی درحال احیا 
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و همچنین غداهای جدیدی درحال تولد هستند. برای بسیاری از افراد، مارین مکانی بود 
که غداهای سراسر جهان در آنجا جمع و اصلاح می شدند. از این جهت بهشت طعم ها 
نامیده می شد" (Hamid, Exit Wes  t 217). بنابراین، مانند دختر یونانی و پیرزن نیجریه ای، 
سرآشپز دنیای جدیدی را از طریق غذا به نادیا معرفی می کند. مهمتر از همه، نادیا از 
طریق او، بخش جدیدی از تمایلات جنسی خود را ضمن برقراری رابطه با او کشف 
می کند. نادیا به زنی نزدیک می شود که به نظر می رسد آینه ای از هویت التقاطی است که 
می خواهد باشد. اگر افول رابطه او با سعید نشان دهنده تلاش او برای رها کردن گذشته 
یا هویت ملی اش باشد، شکوفایی روابط او با سایر زنان در رمان، بیانگر تمایل او برای 

کسب هویتی التقاطی است.

هویت چندبعدی و پویا
ظهور جهانی  شدن در قرن حاضر، موضوع هویت انسانی را به موضوعی بحث برانگیز 
در رشته های مختلف دانشگاهی تبدیل کرده است (Wagner 237). از دیدگاه اسپیوک 
در عصر مدرن، مفهوم هویت با ایده های «وحدت، تداوم، انسجام و احساس توسعه” 
همراه بوده، درحالی  که در جامعه پسامدرن این اصطلاح اکنون به معنای «ناپیوستگی، 
 .(Spivak, Aes  thetic Education 238) پراکندگی، انعکاس و گذار” در نظر  گرفته می شود
بنابراین، بر خلاف روش سنتی که در آن هویت را تعریف می کنند، دیگر نمی توانیم آن 
را مفهومی تعمیم یافته یا ثابت بدانیم. معنای هویت پویا یا متحول، برای مهاجرت کاربرد 
بیشتری پیدا کرده است. در تعاریف مهاجرت، مفهوم خود یا هویت به طور کلی به  عنوان 

 .(Neelima 33) پویا، چندبعدی و درحال تکامل» به تصویر کشیده می شود“
عمل خروج از کشور مبدا منجر به از دست  دادن اجنتاب ناپذیر بخشی از هویت فرد 
به ویژه هویت ملی فرهنگی وی می شود. زمانی که یک مهاجر به کشور دیگری نقل مکان 
می کند، معمولا سعی می کند مانند کشور مبدا خود رفتار کند، اما واکنشی که در کشور 
میزبان دریافت می  کند، یکسان نیست. بنابراین، هویت مهاجر به علت از بین  رفتن واکنش 
معمولی که از محیط انتظار دارد، آسیب می بیند. به اعتقاد کانسوئلا واگنر، راهبردهای 
مختلفی توسط مهاجران برای بازسازی هویت خود در کشور میزبان استفاده می شوند 
که یکی از آن ها، ایجاد هویت التقاطی است که ترکیب جدیدی از هویت اولیه و هویت 
کسب  شده است. به موجب آن، اگرچه مهاجر در فرایند همانندسازی در کشور میزبان 
فعالانه شرکت می کند، اما پس زمینه های متعددی را از فرهنگ اصلی خود حفظ می کند" 
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.(Wagner 244)

مختلف  فرهنگ های  در  آزادانه  می تواند  التقاطی،  هویت  ایجاد  ازاین ر و، مهاجر با 
حرکت کند. ایده های تغییر هویت و خلق هویت در نادیا در خروجی غرب بسیار مشهود 
است که به عنوان نمونه ای کلیدی از یک زن مهاجر به تصویر کشیده شده که هویتش 
تحت تاثیر مکان ها و فرهنگ هایی است که در سراسر جهان با آن مواجه می شود. جالب 
اینجاست که نادیا تنها شخصیت زنی است که در رمان نام برده می شود. نادیا در متن 
دارای یک هویت واحد و پایدار نیست، بلکه به فراخور محیط هایی که وارد آن ها می شود 
که عمدتا نیز فضاهای هیبریدی هستند، هویت های جدید برای خود تعریف می کند. 
تغییرات هویت او از یک ترکیب متوالی پیروی نمی کنند، بلکه با یکدیگر هم پوشانی دارند. 
نادیای زمان حال تحت تاثیر نادیای زمان گذشته است و بر عکس. می توان گفت که 
داشتن هویت التقاطی، چندبعدی و سیال، دارای مزایایی است؛ زیرا به افراد این ظرفیت 
را می دهد که از پیشینه ی چندفرهنگی خود برای همگون و هماهنگ شدن در جامعه 

استفاده کنند.

رویارویی با تنوع فرهنگی
اگرچه نادیا در ابتدا به وطن و مردم آن وابسته است، اما مهاجرت ناگزیر تغییرات 
غیرمنتظره ای در اعمال و رفتار او ایجاد می کند. در میکونوس، نادیا شروع به رهایی 
از قوانین و ممنوعیت های تحمیل شده بر آن ها در سرزمین مادری خود، به ویژه درباره 
رفتار در ملاءعام، می کند این در روز ورود آن ها به کمپ پناهندگان توسط نادیا به زودی 
به نمایش گذاشته خواهد شد. نادیا در میان آماده سازی چادرشان، “کنار بوته ای چمباتمه 
زده و از او )سعید( هم می خواهد چمباتمه بزند و سعی می کند زیر آسمان باز، او را 
ببوسد (Hamid, Exit Wes  t 102). مهاجرت نادیا به یک سرزمین جدید بلافاصله به او 
اجازه می دهد به زنی تبدیل شود که از هنجارهای اجتماعیِ سرزمین مادری سرپیچی 
کند. بوسیدن یکدیگر در ملاءعام یا هر شکل دیگری از صمیمیت عمومی، چیزی است 
توسط  اعمالی  چنین  نبودند، زیرا  آن  انجام  به  مجاز  خود  کشور  در  هرگز  آنها  که 
ستیزه جویان رادیکال ممنوع است. بنابراین، با انجام این کار، نادیا شروع به تخطی از 

قوانین و جداشدن از آثار گذشته خود می کند.
هنگامی که نادیا با یک دختر جوان محلی در میکونوس آشنا می شود، روایت تغییر 
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می کند و نادیا تغییر قابل توجهی در هویت خود نشان می دهد. ملاقات با او به ویژه برای 
نادیا تاثیر بسیار زیادی داد، زیرا شروع به کشف بخش جدیدی از هویت خود و امکان 
برقراری دوستی های بین فرهنگی می کند. اندکی بعد دختر به آن ها کمک می کند و به 
خانه ای می برد که دری دارد که آنها را به عمارتی در لندن منتقل می کند. نادیا که از 
تجمل آن مکان لذت می برد، خود را با آرزوی طولانی مدتش برای دوش  گرفتن راضی 
می کند. صحنه حمام او به شکل استعاری، میل اجتناب ناپذیر او برای شستن آلودگی های 

کهنه و آمادگی او برای دگرگونی در هویتش را به تصویر می کشد.
ولع شدید نادیا برای حمام نشان دهنده تمایل او برای بازسازی نه تنها خود جسمانی، 
بلکه ذهن و درون خود است. «دود، عرق خشک شده، پوست مرده و مو در جاهایی 
که او همیشه موها را از آن ها بیرون کرده بود» در بدنش می بیند که نمادی از توشه 
نامرئی او از باورها، اعمال و خاطرات گذشته است. با نگاهی به بدنش متوجه می شود 
که بدنش شبیه «حیوانی وحشی» با بارهایی از گذشته است. نادیا مانند حیوانی درنده 
احساس محدودیت می کند؛ بنابراین، احساس می کند باید با لذت  بردن از فشار آب با 
شکوه دوش و گرمای فوق العاده آن، تصویر خود را تمیز کند و دوباره شکل دهد 
(Hamid, Exit Wes  t 120-121). این موارد نشان می دهد که نادیا قصد پشت سر گذاشتن 

خود قدیمی خویش دارد، زیرا در مکانی جدید لذت های غیرمنتظره ای را تجربه می کند. 
بنابراین، با عمل نمادین دوش  گرفتن، خود را از یک حیوان وحشی به یک شاهزاده خانم 
تبدیل می کند. نادیا به عنوان یک زن مهاجر، موقعیت خود را فرصتی برای اختراع مجدد 
خود در یک نسخه مثبت تر، راهی برای به دست  آوردن آزادی و اقتدار مانند یک شاهزاده 
خانم می بیند. صحنه حمام نادیا نیز نمونه ای از توانایی او در سازگاری با مکان جدید 
با وجود پیچیدگی شرایط است. همان طور که قبلا در رمان پیش بینی شده بود، “نادیا 
مدت ها بود که با انواع حرکت ها در زندگی اش راحت تر از سعید بود، و بعد از آن نیز 
خواهد بود (Hamid, Exit Wes  t 90”(. به جای اضطراب درباره پرتاب  شدن در یک زمینه 

ناآشنا، هیجان زده و آماده تغییر است.
درباره فرهنگ و رفتار شخصیت های رمان، می توان گفت هرچند وابستگی مذهبی 
یا نژادی نادیا هرگز در روایت مشخص نشده، اما می توان ادعا کرد که حمید از «لباس 
سیاه» که به نقاب و برقع نادیا اشاره دارد، برای نشان  دادن بازنمایی های مختلف او 
و برجسته  کردن شخصیت التقاطی نادیا در این فرایند استفاده می کند. برای بسیاری، 
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به ویژه در دنیای غرب، زنانی که این لباس ها را می پوشند، زنان سرکوب شده ای به نظر 
می رسند که همواره به دنبال کمک هستند (Down 378). سارا داون استدلال می کند که 
این  می کند،  مرتبط  زنان  تسلیم  یا  ستم  نماد  به  را  لباس  که  یکپارچه  کلیشه  این  با 
فرض وجود دارد که زنان چاره ای جز انتخاب این لباس ندارند. زنانی که ردای سیاه 
می پوشند، کاملا مطابق با قوانین فرهنگ و سنت های خود هستند )378(. در رمان، این 
کلیشه ها عمدتا از طریق شخصیت سعید که اصرار به پوشش شرقی و اجرای مراسم 
مذهبی دارد و همچنین برداشت های او از نادیا که انتظار دارد همچنان یک زن مطیع 

شرقی باشد، نشان داده و اجرا می شوند.
خود  لباس  دنیا  انتظارات  و  ادعاها  برابر  در  “مقاومت  برای  نادیا  به  قول حمید، 
طریق  از  )پاکستان(  با جامعه خود  او  انطباق   .)”Hamid, Exit Wes  t 45t) می پوشد.  را 
دیدگاه های غیرمتعارف او مانند رابطه جنسی قبل از ازدواج مشخص می شود. برخلاف 
ظاهر و لباس مذهبی اش که مردم را دعوت می کند تا او را یک زن محجوب فرض کنند؛ 
در واقع نادیا برای رابطه جنسی قبل از ازدواج بسیار بی پروا است. برخلاف تصویری 
که نادیا از خود با ردای مشکی و برقع اش به نمایش می گذارد، با همخوابی با سعید 
و از دست  دادن باکرگی اش در اولین شبی که او را ملاقات می کند، هویت غیرمتعارف 
خود را بروز می دهد. از همه مهم تر، نادیا ردای سیاه خود را وسیله ای برای سرنگونی 
پدرسالاری می داند. این موضوع زمانی آشکار می شود که بالاخره دعوت سعید برای 
نوشیدن یک فنجان قهوه را می پذیرد. سعید که از ظاهر عبای سیاه خود و شخصیت 
واقعی نادیا در پشت شنل واقعا گیج شده، از نادیا درباره هدف واقعی وی از پوشیدن 
آن می پرسد «: اگر نماز نمی خوانی، چرا آن را می پوشی؟ “ . . نادیا لبخند زد و گفت برای 
اینکه مردها با من دعوا نکنند (Hamid, Exit Wes  t 15-16”(. با گفت وگوی آن ها بار دیگر 
متوجه می شویم که از نگاه سعید، ردای سیاه نادیا نشان دهنده تعلق مذهبی و فرهنگی 
اوست، اما پاسخ نادیا چیز دیگری را نشان می دهد. او از لباس سیاه خود به عنوان نمادی 

برای محافظت به ویژه در برابر مردان استفاده می کند.

نتیجه گیری
کاوش در رمان خروجی غرب محسن حمید نشان می دهد که تاثیر مهاجرت می تواند 
بر شخصیت زن بسیار چشمگیر باشد. خروجی غرب، هویت التقاطی نادیا که ترکیبی 
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برگرفته از فرهنگ های مختلف است، به او قدرت می دهد تا با فرهنگ های میزبان راحت تر 
همانندسازی کند و سازگاری بهتری داشته باشد. همانطور که مهاجران در محیط خود 
دست به تغییرات فیزیکی می زنند، تغییرات بزرگی نیز در هویت خود تجربه می کنند. 
مهاجران ،کشور مادری خود را ترک و سعی می کنند خود را در کشورهای جدید انطباق 
دهند و چاره ای جز تبادل هویت خود با دیگری ندارند؛ به این سبب که وقتی مهاجران به 
مکان ها یا موقعیت های جدید نقل مکان می کنند، هویت آنها باید تحت فرایندهای دگرگونی 
جدیدی قرار گیرد، زیرا باید به صورت فردی و جمعی درگیر تحولات کشور میزبان 
شوند. به عبارت دیگر، هویت آنها به ناچار مورد بازبینی مجدد قرار می گیرد، زیرا سعی 
می کنند خود را در هنجارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور میزبان ادغام کنند. 
این ایده که زنان مهاجر هویت خود را چندگانه یا سیال می دانند، موضوعی کلیدی در 
بازنمایی ادبی تجربه زن مهاجر در رمان خروجی غرب است. نکته اصلی که باید در 
نظر گرفت این است که چنین بازنمایی هایی از تجربه ی زن مهاجر نشان می دهد که 
چگونه این تغییر هویت نه تنها به صورت فیزیکی و عبور از مرزهای جغرافیایی، بلکه 
بیشتر به شکل نمادین و هویتی رخ می د هد. با وجود تعداد تجارب منفی زنان مهاجر در 
خروجی غرب، به طور کلی رمان مذکور بر اثرات مثبت چنین تجاربی در مهاجرت تاکید 
دارد. درواقع، مهاجرت به عنوان فرصتی به تصویر کشیده می شود که درها را به روی 
زن مهاجر می گشاید تا در معرض زندگی چندفرهنگی قرار گیرد و کیفیت زندگی او را 

بهبود می بخشد.

تشکر و قدردانی
خاطر نشان می شود در فرایند تحقیق و تقریر این مقاله، از حمایت مالی هیچ نهاد و 

سازمانی استفاده نشده است.
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Facilitating the Process of Integration to Hos  t Cul-
ture for Female Immigrants through Hybridized 

Identities in Mohsin Hamid’s Exit Wes  t.
Hoda Shabrang1, Bahare Tajik 2

Abs  tract

Introduction

Nowadays, speaking about immigration and its consequences is a controversial 

topic for many academic groups. The rise of pos  tcolonialis   m and immigration 

has led to indescribable changes in world public affairs. In the field of immi-

gration s  tudies, the individual experiences of women in the diaspora are not 

significantly considered as the dominant experiences of immigrant men who are 

s  till claimed to represent all immigrants. Thus, it can become challenging to 

examine female migration experiences and consequences which are ignored and 

overlooked. For this reason, the eminent novel of Mohsin Hamid, Exit Wes  t, 

is chosen. This article carefully examines the consequences of assimilation of 

female characters in the hybridized Space.

Background of the S  tudy

Although assimilation to the hos  t cultures in hybridized spaces situates migrant 

women in impossible situations or inbetween, the transformation of the mi-

grant women’s identities can also become a tool to decons  truct s  tereotypes of 

third-world women and patriarchal hegemonic discourse. In Exit Wes  t the main 

character, Nadia, is presented as a migrant woman with hybridized identity. The 

1. Assis  tant Professor of English Language and Literature, Department of English 
Language, Faculty of Humanities. Khatam University, Tehran, Iran.
2. MA S  tudent of English Language and Literature, Department of English 
Language, Faculty of Humanities, Khatam University, Tehran, Iran.
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migrant woman is not obliged to choose between two identities, particularly 

between the cultural identity of the country where she comes from and where 

she finds herself. In other words, both identities can co-exis  t in the same per-

son, dialoguing and promoting cultural unders  tanding. In this way, immigrant 

woman in hybridized space is empowered to move freely between cultures and 

es  tablish a sense of home and belonging even in her new places. These ideas of 

identity transformation and identity creation are very evident in Nadia at Exit 

Wes  t, portrayed as a key example of an immigrant woman whose identity is 

influenced by the places and cultures she encounters around the world. She feels 

like “vermin” at firs  t in the hos  t culture yet she turns into a beautiful butterfly 

at the end of the s  tory.

Methodology

The present article explores the ignored parts of female experiences as subal-

terns in migration and it focuses on the process of their assimilation in the hos  t 

countries by Gayatri Spivak’s theories. She intends to illus  trate that the level 

where the subaltern could be heard or read cannot be reached because what is 

said is either ignored, forgotten, or simply disappears from the official, male-cen-

tered his  tory. As the migrant woman’s identity transforms from ”somebody” to 

”nobody”, she furthermore hopelessly agonizes as she also turns from a former 

member of society to someone who is jus  t ”the Other”. This predicament of 

otherness is a universal reality among migrant women as they do not only expe-

rience it from people whose nationalities are different from them but also from 

men with whom they share similar race or background.

Conclusion

The idea that female migrants consider their identities as multiple or fluid is a 



Facilitating the Process of Integration to Host Culture for. . .

Dr
aft

 Vol.20, NO. 31, Autumn and Winter 2024Critical Language & Literary  Studies   28

key theme in literary representations of the female migrant experiences in the 

novel, Exit Wes  t. The key point to consider is that such representations of the 

experience of the migrant woman underline how this shift in identity does not 

only come in the form of a physical alteration of her body and geographical 

crossing of borders but, more so, in her symbolical and psychological being. De-

spite the number of challenging experiences for migrant women in Exit Wes  t, it 

does overall emphasize the positive impact of such migration experiences. Migra-

tion is also depicted as an opportunity that opens doors for the migrant woman 

to be exposed to a multicultural life and to improve her quality of life.

Keywords: Gayatri Spivak , Hybridized Identity, Hybridized Space, 

 Mohsin Hamid , Immigration , Subaltern
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